سیرت امام حسين رضی الله dic‏ 


res 


تالیف: حسن حسینی 


ترجمه: محمد گل گمشادز هی 


کنیه و نسب: 
ايشان ابو عبدالله حسین بن على بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی 
بن كلاب بن مُره بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن 


الياس بن مضر بن نزار بن سعد بن عدنان» هاشمى قريشى است. 
لقب: 

نوه رسول BE abl‏ و كل خوشبوی ايشان 

clés yo‏ وى سرور جوانان بهشت است. 

بچه شیر: 

عوامل ژنتیکی اثر بسيار واضح و روشنی در شخصيت حسين ES‏ . شجاعت» همت 
Vy‏ دوری ازدنياء جانفدایی و ایثار در راه ارزش های والا هایی بارز ایشان 


بود. 
آری نياكان حسین E‏ افراد برجسته و بزرگی به معنی کلمه S Iia‏ از تبار ابراهیم و پسرش 
اسماعیل PER‏ بود. 

از نوادگان قصی بن كلاب بود كه تمام يست هایی مربوط به کعبه و بيت الحرام را دردست داشت. 
سپس همه او را به عنوان فرمانروای خود پذیرفته بودند. 

یکی از اجداد او هاشم بود كه آب دادن و پذیرایی از حجاج را انجام می داد و او مردم را به غذا دادن 
به حجاج فرا می خواند و یکی از کارهایش پای گذاری سفرهای تجارتی زمستانه و تابستانه بود» او 
با مملکت های مجاور ارتباط برقرار نمود. پس وقتی از عبدالمطلب زمام امور را به دست كرفت 
با شرب و خویشاوندان مادری اش که در آنجا می زیستند ارتباط برقراز کرد و آنان او را در امربه 
دست گرفتن زمام اموری که در دست جدش هاشم بود يارى دادند. 

یکی از فرزندان عبد المطلب ابوطالب يدر امام E de‏ بود و یکی دیگر از فرزند انش عبدالله يدر 
Ele‏ پدرفاطمه» مادر حسین بود. اين اصالت ريشه داری است که حسین از طرف يدرو 
مادر به آن می رسد و شجره مبارکه ای است که ایشان بدان منتسب است. همه نياكان او بزرگان 
زمان خود بوده اند و این اصالت در شخصیت ابو عبدالله حسین BS‏ متحلی گردید. 


im‏ ين: 

امير المؤمنين على بن ابی Nb‏ و مادرش بانوی زنان جهان فاطمه زهرا ai‏ 
اجداد ایشان: 

جد مادری اش محمد BE‏ و مادربزرگ مادری اش خدیجه پنت خویلد 

$ ست. يدر بزرگ پدری اش ابوطالب (عبد مناف‎ E 

است. مادر بزرگ پدری اش فاطمه بنت اسد هاشمی RM‏ 


برادرانش: 

امام على بن ابی Es‏ با تعدادی از زنان ازدواج نمود. 

برادران حسين Ge‏ از مادرش فاطمه ها » عبارتنداز: حسن» محسن و زینب 

کبری و ام كلثوم خواهران او هستند. 7 

از خوله بنت جعفر: برادرش محمد اکبر معروف به محمد حنفیه است. ^ 
ازلیلی بنت مسعود دو برادر به نام های عبیدالله و ابوبکر دارد. x J‏ 
ادع سر Mas boost‏ 

و عبدالله دارد. 

از اسماء بنت عمیس خثميعه دو برادر به نام‌های یحی و عون داشت. 

از صهباء یک برادر به نام عمر اکبر و یک خواهر به نام رقيه داشت. 

از امامه بنت عاص. محمد اوسط برادرش است. 


از ام سعيد بنت عروه دو خواهر به نامهاى ام حسن و رملة الکبری داشت 

از حياة بنت امری القیس خواهری داشت که در دختر بچگی وفات نمود. 

برادران و خواهران او از کنیزانی كه ام اولاد امام bs de‏ بودند» عبارتند از: محمد اصفر ام 
هانى» میمونه زينب صغری» رمله صغری» ام كلثوم صغری. فاطمه امامه» خدیجه ام كلثوم» 
ام سلمه ام جعفر» جمانه» نفیسه يالغ . 


(خانواده امام حسین) 

كلجينى از سيرت عط را کین حسین BE‏ 
ویژگی های جسمی: 
حسين زیبا رو و خوش قيافه بود. یکی از الطاف الهی به حسين E‏ اين بود كه وی بیش از 
هر کسی شبیه جدّش رسول o» BES AU‏ انس بن 
مالک ais‏ گوید: «كَانَ الْحْسَينْ بْنُ ge‏ أَشْبَهَهُمْ 
بِرَسُولٍ الله c OR‏ یعنی: حسین از همه آنان شباهت 
بیشتری به رسول الله 45 داشت 
اين کودک در خانه سرور ES ZUR‏ رشد کرده بود» از ایشان ادب می آموخت و او را تربیت 
می کرد» تا اينكه به اوج علم و ادب رسید» يس از QU‏ به دست پدرش 
على IT es‏ یت 
حديث روايت نمود و همجنين احاديثى از پدر و برادرش و نيزتنى چند از صحابه Ei‏ روايت 
025 است. 
عبادت ایشان و محبت پروردگار 
حسین CS‏ زياد در عبادت می کوشید» مفهوم فراگیر عبادت را در زندگی اش احيا نموده بود» 
یشان به همراه چیزهای دیگری که از سر چشمه نبوت فراگرفنهبود از کودکی عشق به عبادت 
و بندگی در وجودش نهادینه شده بود» آری او IOTER SEP‏ همان زهرایی 
كه نزد پیامب BB‏ آمد و از ایشان خواست که به او خادمی بدهد تا در کارهای خانه او را يارى 
کند. اما El‏ را به چیز بهتری راهنمایی كرد» آن تسبیح» تهلیل و تکبیر بود.... بنابراین 
حسين BS‏ بسیار نماز می خواند و زياد روزه می كرفت و حج می گذارد و زياد صدقه می داد. 
y‏ همه کارهای نیکو را به کثرت انجام می داد. 


۱ - صحیح بخاری حدیث شماره ۳۰۳۸ 
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جهاد ایشان iis‏ 
عبادت. پرهیزگاری و تدریس علم باعث نشد كه ايشان نقش خود در مبارزه با دشمنان اسلام و 
فتح سرزمین ها برای نشر دين اسلام را فراموش کرده باشد. 

جون جهاد و مبارزه از کمال واجبات امت و تاج عزت و سرفرازی و سیاحت مومن است. به 
راستی كه حسین در اين راستا بهترین و زیباترین الگوی صبر و جهاد در oly‏ خداست. شاید 
بهترین دلیلی كه بتوان ارائه کرد. جهاد ايشان در سرزمین آفریقا 

در دوران خلافت عثمان بن ¡Bigas‏ است. همچنین ایشان 

در جنك طبرستان با سعيد بن عاص كه خليفه وقت امام عثمان © 

بن عفان او را برای نشر اسلام و فتح سرزمين ها فرستاده بود» همراه بود. 

همجنين نقش ايشان در دوران حكومت Elsa gles‏ را نبايد 

فراموش oS‏ آرى ايشان با روح و ole‏ خويش در اعلاى كلمه لا اله الا الله مشارکت جست 
و درسال ۵۰ هجرى به همراه لشكريان اسلام كه براى فتح ارويا حركت كرده بود به قسطنطنيه 
EL‏ عي ا و ال ب 
DOCU‏ » مجلس علم و ذکر است. آن هم اگر على E‏ در این مجلس بنشيند و یک 
طرف او حسن و طرف دیگر او حسین نشسته 

باشد و ايشان به تعلیم و راهنمايى ببرادزد. 
ايشان در مجلس پاک خويش تذكر می دا 
و اشتباهات را اصلاح مى كرد و در 
مجلس او جز نیکویی جيزى نبود. 

هنكامى كه فردی جسارت كرد و به بعضى از اصحاب BE Lalo‏ ناسزا گفت» على BE‏ 
بلافاصله به اين غيبت و تهمت زنى اعتراض كرد و از آبروى برادران صحابه اش دفاع كرد و 
فضيلت آنان را بيان نمود. 

امير المؤمنين على i‏ مى فرمايد: «أوصيكم في أصحاب رسول اللهك لا تسبوهم. فإنهم 
أصحاب نبيكم» وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شینا؛ ولم يوقروا صاحب بدعة نعم! 


أوصاني رسول ¿EA‏ هولاء» » ترجمه: «شما را در مورد اصحاب رسول BEN‏ 
سفارش می کنم! آنها را ناسزا نگویید! زیرا آنها اصحاب پیامبرتان هستند .. اصحابی 
كه هیچ بدعتی در دین ننهادند و هیچ بدعتگذاری را احترام نگذاشتند ... آری! رسول 
الله درباره همین افراد» مرا سفارش فرمود). 

خواستکاری على cs‏ از bb‏ 

ضحاک می‌گوید: از de‏ بن ابی BSNS‏ شنیدم که می گفت: «ابوبکر و عمر Be‏ 
نزد من آمدند و گفتند: خوب بود ند AB‏ رفتی و فاطمه را خواستگاری می 
کردی. می گوید: 

نزد ایشان آمدم. وقتی رسول الله مرا دید. خندید و سپس فرمود: على چرا آمدی؟ 
جه کاری داری؟ از خویشاوندی و پیشگامی خود در اسلام و نصرت و جهادم برای او 
ياد آور شدم» آنگاه فرمود: راست می گویی ای علی» تو از آنچه می گوبی بهتر هستی. 
آنگاه گفتم: ای رسول BEAU‏ ! فاطمه را به ازدواج من در بياور! فرمود: همین جا 
بمان» تا op‏ تو برگردم آنگاه ایشان 45 نزد فاطمه يلها رفت و فاطمه به احترام ایشان 
بلند شدء آنگاه E poly‏ به او گفت: ای فاطمه! على بن ابی طالب در مورد تو چیزی 
گفته. نظر تو چیست؟ او سکوت کرد و چهره اش را برنگرداند. آنگاه E Lal‏ بلند 
در حالی که می گفت: «الله اکبر سکوت او نشانه رضاست»". 

در روایت دیگری آمده است که ابوبکر و BE poe‏ وعده پرداخت مخارج ازدواج ایشان 
را دادند. همه اینها دلیل بر مؤدت و محبت و دوستی ایمانی خالص بين آن بزرگواران 
ا اين همان جيزى بود كه بعد از آن در زندگی حسين ک تزف منعکس شد. پس می 
گویم: E clanes T I‏ 
اين همان گروه اول است که احدی مانند آن را نشنیده است. 


= حياةالقلوب» مجلسی» ج Mes‏ 
۲ - امالی طوسى ص YA‏ جلس؟ ح۳: 
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كوفان در dicitis ea‏ 
آیا می دانيد كواهان اين ازدواج جه كسانى بوده اند؟! در كشف الغمه و بحار الانوار 
مجلسى از انس i‏ روايت است كه می كويد: پیامب BE‏ به او گفت: «فانطلق فادع 
لي Ui‏ بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير وبعددهم من الأنصارء قال: فانطلقت 
فدعوتهم له فلما أن أخذوا مجالسهم قال رسول BEAU‏ بعد أن حمد الله وأثنى عليه 
ثم اني أشهدكم أني زوجت فاطمة من de‏ على آربعمائة مثقال فضة» 140750 «برو! 
ابوبکر» عم عثمان» علی» طلحه» زبير و به تعداد آنها افرادى از انصار را نزد من فرا 
بخوان می كويد: رفتم و آنها را فراخواندم وقتی نشستند» پس از بیان حمد و ثناى الله 
عزوجل. فرمود: شما را گواه می گیرم كه من فاطمه را در مقابل چهارصد مثقال نقره به 
ازدواج على در آوردم». 
برادرانم... براستی كه جه افتخار بزرگی است که صحابه در ازدواج على و فاطمه دختر 
محمد BE‏ حضور داشته باشند. بنابراین بايد اين محيط Sly‏ را که حسین در آن رشد 
کرده و شخصیت بزرگ او در آن شکل گرفته را بشناسیم. 
ولاذت حسین رضی الله عنه 
ام فضل بنت حارث روایت می كند كه نزد رسول RBA‏ 
آمد و گفت: o‏ وَسُولَ al‏ إن ls E‏ مُنگزا ld‏ قال: A)‏ 
له Bucs ya SE Ls: 256 (EA lo :J6 had‏ فطعث وَوضعث في 
ججري d‏ زشول Abl M gd tip dii‏ إن da‏ کون في 
ججرك» os GA ebb iis‏ في حجري dé US‏ زشول للع فلت 
e‏ إلى des‏ له في Ge d «pe‏ مي e 6 dled‏ زشول 
oe dl P Jy‏ من zs ci en «i ei AES SE cg gil‏ ما tdi‏ قَالَ: 


۱ - تاريخ دمشق ج؟ه ص٤٤؛»‏ کشف الغمة ج۱ POA Le‏ همچنین الناقب خوارزي tote‏ وبحار 
الأنواريجلسي ج ۰ ص۰۳۸ كرجه بعضی از حدئین مانند ابن حجر در لسان الیزان اين روایت را از 
su‏ سندی صحیح ندانسته اند. 
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«gn QUÉ هذا؟‎ Cd هَذَا»‎ el ii يي‎ p I e 
AREA 
چیه؟! گفت:‎ 1352 ¿EE poly ترجمه: «ای رسول الله! دیشب خواب عجیبی دیدم.‎ 
س‌خت است. فرمود: جه هست؟ گفت: خواب ديدم گویا تکه ای از بدن تو بریده شد و در‎ 
دامن من گذاشته شد.فرمود: ای ام فضل! خواب خوبی دیده ای! ان شاء الله فاطمه پسری‎ 
را به دنیا آورد و او‎ o به دنیا می‌آورد و در دامان تو قرار خواهد گرفت. آنگاه فاطمه‎ 
گوید: روزی‎ e "m فرموده بود. در دامان من پرورش یافت. ام‎ 58 poly همانطور که‎ 
آمدم و حسین را در آغوش ایشان گذاشتم» ناگهان ديدم که اشک از چشمان‎ BEAU نزد رسول‎ 
چقدر این‎ BES كريه می کرد يدر و مادرم فدايش‎ BE aly ... سرازیر شد‎ BEAU رسول‎ 
انسان مهربان و چقدر بزرگ بود... مرد بزرگ گریه می‌کند!! ام فضل می‌گوید: گفتم: ای پیامبر‎ 
پیش من آمد و به من خبر‎ OEE الله! يدر و مادرم فدایت باد. جه شده است ست؟! فرمود: جبرئیل‎ 
داد که امت من اين فرزندم (یعنی حسین) را خواهند کشت گفتم اين را؟!!‎ 

فرمودند: بله! و (جبرئیل) خاکی از تربت او آورد که سرخ بود». در ماه شعبان سال چهارم 
هجری على شادمان از اينكه حسین به دنیا آمده است و همچنین مادرش فاطمه زهرا خوشحال 
اد ور ی يناسن للق خبر خوش به كوش پدربزرگ رسید. ایشان شتابان خود را به 
خانه فاطمه ا رسانید و نوزاد مبارک را به آغوش كرفت و خرمایی آوردند و ایشان آن را با آب 
دهانش نرم کرد و به كام نوزاد مالید. سپس رو به على کرد و فرمود: N our‏ 
على گفت: اسمش را جعفر گذاشته ام! كودي نوزاد. زیبا بود بنابراین جدش برا 

او اسمی انتخاب کرد. که تا کنون مردم نگذاشته بودند» (حسین) ابن BS‏ 

می كويد از BE poly‏ روايت شده: ا رل س فور (CHR‏ ‘ 


١‏ - مستدرك حاكم EAM‏ وى گوید: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاهء ذهبی ی گوید: روايت 


ای ان را صحيح داسته است» بيهقى از ابن عساكر 
در تاریخ دمشق ME‏ ص۱۹۱ روایت نموده» طبرانی X RUM‏ ص.۵۵ مختصراً این حدیث را روایت 
ده است. 


۲ - البدایه و النهایه ج۸ ص۱۵۰ u ¿Sul‏ را پیامبر نامگذازی کرد ثایت است» مسند 
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ترجمه: ایشان به كام کودک خرما مالید و در دهان او آب انداخت و برایش دعا کرد و ا 
را هم حسین گذاشت». 

پیامب SES‏ او را حسين ناميد و در روز هفتم US‏ حسین BS‏ جدش E‏ دو قوج به عنوان عقيقه 
e‏ روایت می کند که: ie 3851,25 Sb‏ عن lg‏ 
«eli ax US‏ 0 ترجمه: EL)‏ در روز هفتم تولد حسن و حسين برایشان عقيقه 
ذبح کرد و آنها را ختنه نمود». 

كشت و كذرى در خانه حسین E‏ 

خانه حسین ی چگونه بود؟! 

در کوچه‌های مدینه به سوى خانه حسین BE‏ تند تند گام بر می‌داریم... آهان! خانه حسین 
نمایان می‌شود» e‏ و ول با bs cu EIL‏ 
پوشانده شده است! .. آری خانه های صحابه ۶ا is‏ اینگونه بودند» چنان که حسن aS pete‏ 
مى كويد: eds Gd Jat Glad ANS‏ )» ترجمه: 
«در دوران خلافت عثمان بن عفان تان وارد خانه های همسران El‏ می شدم. و (چنان 
کوتاه بودند 4$( سقف 

خانه را در دست می کشیدم»". 

بدون تردید خانه ای متواضعانه و جای تتگی است.... اما سرشار از طاعت و ایمان است» و سر 
زنده با وحی و قرآن» به خانه حسین نزدیک می شویم و در می زنیم. .. 

به ما احازه داده می شود. در وسط خانه مستقر می شویم و به اطراف نگاه می کنیم... صحابه 
امد ج۱ ص۱9۹ ش ۱۳۷۰ و فضایل الصحابه ج؟ ص C0‏ به شماره MOV‏ حاکم ج؛ ص۰۸٣‏ شماره 
٤‏ و ی گوید: صحیح الاسناد ولم يخرجاه... ابويعلى ج۱ ص۳۸۶ شماره EA‏ ارناوط در تخريج 
مسند سند آن را حسن گفته است» GUT‏ در الصحیحه خود ۷ ۷۰ آن را ذکر کرده است. 

Gl ab -۱‏ الاوسط 1۷۰۸ و الصغیر ۸٩۱‏ و دیگران نيز روایت کرده اند حور روایت زهیر 
بن محمد تمیمی است که او گرچه ثقه است اما روایت شای ها از او درست نیستند» اینجا 
راوی ولید بن مسلم شای است» عراق در تخريج احیاء علوم الدين اين حديث را ضعیف 
شمرده است. 

۲- بخاری الادب الفرد وت سس DUMP‏ 
ابن سعد در الطبقات ج١‏ ص٠‏ ۰ روایت کرده | 


وسایل خانه ازقبيل زيرانداز و ديكر اثاثيه آن به ما جنين می كويند: .. 
كه بر اساس تواضع بنا نهاده شده و سرمايه آن تقواست و تمام كوشه ها 
است... بلكه ملائكه ازهمه سوء آن را احاطه كرده اند!! 
بعضى از لوازم خانه: 


نگاه کن... تا بعضی از آنچه در زندگی روزمره استفاده می شد را ب ox‏ سن .. زره حكن 
قهرمانی هاء معرکه ها و روزهای سخت ES de‏ بوده است... در گوشه ای دیگر دو کوزه آب 
گذاشته شده است. آن همان دو کوزه ايست که پیامب ES‏ به خانه على فرستاده بود.۱ 

به آن گوشه نگاه كن فرشی است كه اهل Ai‏ روی آن می خوابند. زیراندازی از پوست 
گوسفند که شب روی آن می خوابند و روزها فاطمه» گوسفند را روی آن علف می دهد. 

اما بالش» پوستی است که با لیف خرما پر شده است. لحاف کوچک و ساده ای است ت!! تکه 
پارجه ای که اگر سر را با آن بپوشانند ياها بیرون می شوند! و اگر پاها | is‏ سر برهنه مي 
ماند!! يس لا اله الا الله ... در گوشه ای دیگر آسیا دستی به چشم 
می خورد... بله آسیا دستی که فاطمه با آن گندم آسیاب می کرد و 


دست هايش آسیب دیده بود". و از درد دست هایش می نالید» 
زندگی اش در نهایت سادگی بود. 
عایشە تف گوید: ds Bis Si ar‏ بز y OPE et‏ 


e‏ فی وشول 
MESA]‏ ترحمه: Jh‏ محمد E‏ هیچگاه دو روزپی دريى از نان جو سير نشدند تا وقتی که 
پیامبر TO NOE‏ 


اگر حسين A Fe BS‏ چیزی نمی يابد كه بخورد تعجب نکن! او با شکم گرسنه می خوابید! ابن 


١‏ - وقق عل با فاطمه تا ازدواج کرد» پیامب BE‏ دو کوزه به خانه اش فرستاد» امد ۱ We‏ ۰ شماره 
۸ وارناؤوط اسناد آن را حسن گفته است» احمد در جای دیگر آن را به اختصار روایت کرده است 
ج۱ ص۱۰۶ شماره ۸۱٩‏ وارناؤوط ى گوید: اسنادش قوی است» حاكم درا لستدرک ج؟ ص۲۰۶ شماره 
۵ روایت کرده و ی كويد صحیح است. 

۲۷۶۷ متفق علیه» بخاری حدیث شماره ۹۹۶۵ و مسلم حدیث شماره‎ - Y 

5917 متفق علیه» بخارى حدیث شماره ۵۱۰۰ و مسلم حديث شماره‎ - Y 


© 


عباس dE‏ څا می گوید: Sp‏ لَك كَانَ cU Ls‏ طاوبا a doc V dial‏ عشات و 
حبرم oe je‏ » ترجمه: ES T‏ ند شب یی دزی کرت ملل واد وخانواده 
اش شامى نمی يافتند» اغلب غذایشان نان جو بود». 

زندگی على و فاطمه» حسن و حسين اينكونه ساده بود و به سختى و با بردباری می گذشت... 
اما با وجود اين GLE‏ مبارکی بود كه علم و تقوا از آن به جهان تابید. 

Som‏ بیرون از خانه 

وقتی Eno‏ مقدارى بزرگ شد. اولين قدم‌های كوجكش را به سوی مسجد نبوی 
برداشت» روزى برادرش حسن او را همراه خود به مسجد النبی balers top‏ در مسجد 
جمع بودند و به سخنان پیامبر E‏ كه از بالاى منبر سخنرانی می کرد» كوش می‌دادند» حسن در 
حالی كه دست حسين را گرفته بود» وارد مسجد شدء آنها دو پیراهن 
سرخ رنگ يوشيده بودند و افتان و خیزان در میان مردم قدم بر می داشتند؛ 
وقتی جَدّشاان آنها را دید از بت پایین آمد و آن دو را برداشت و بالا 
منبر برد و فرمود: : «الله متعال راست فرموده که: gs Lil}‏ و لادم فة 
باعث فتنه می شوند...) و سپس گفت: gb ds Shy‏ آضیزد به اين دو نگاه کردم نتوانستم 
خودم را کنترل کنم» و سپس به خطبه ادامه داد»" 

بازدید poly‏ 355 از خانه حسین i‏ 

امام احمد در مسند خود از Bis de‏ روایت می کند: ds Hs Isis ¿de JESn‏ یم 
ar a de‏ ام Jis‏ شاو s rd‏ 5 
فَجَاءَه الحسَنْ فتاه | ás‏ 


Gs‏ و 


co قال:‎ sag) gsi SE GUI قاطمة: يَا رشول‎ EHS BE 
ترجمه:‎ OI Gl مکان‎ ST Ay ثم قال:‎ ed اسْتسْقَى‎ sly 
وارد خانه ام شد و من خوابیده بودم» حسن يا حسین آب خواستند. آنگاه‎ BEAU رسول‎ 
cala خوب شیر‎ EHEN et EE پیامب‎ 
گویا آن یکی را‎ BBM دور کرد. فاطمه گفت: ای رسول‎ ES حسن نزد پیامبر آمد و ايشان‎ 
بیشتر دوست داری» فرمود: نه» او قبل از این آب خواسته بوده سپس فرمود: من و تو و اين دوتا‎ 

و اين فرد خوابیده (le)‏ روز قيامت دریک جا هستيم» ". 


۱- سنن ترمذی حديث شماره ۲۳۲۰ و غيره» د 
۲ - ابوداود حدیث شماره ۱۱۰۹ و ترمذی حد؟ 


3 : حدیث حسن صحیح است. 

ره ۳۷۷۶ و فسایی ۱۳ - ۱۶ و 000A‏ ابن ماجه 
xus Bo oly z‏ ته ol UIT.‏ را صحیح قرارداده است. 
در جمع الزوائد می گوید: در اسنادش قي 0 


حدیث شماره ۳۹۰۰ و غیره به روایت بریده بن 
حديث شماره ۰۷۹۲ همچنیز 


۰ مژده... بازهم مژده باد... شما را ای دوستداران اهل بيت رسول BEN‏ شما با محمد 
خواهید بود... 

با علی... با فاطمه با خديجه و عايشه و جعفر و عباس و با حسن و حسین در بهشت 
یکجا خواهید بود. چرا؟؟ چون هر کسی روز قيامت با کسانی است که آنها را دوست 
داشته است!! يس در مسیر آنها حرکت كنيد و به شیوه QUT‏ زندگی نمائید... 


حسين و E pols‏ 
BE poly‏ حسین را روی دوش خود گذاشت. آب دهان حسین روی ایشان افتاد. اما وی 
ناراحت نشد. ١‏ 


آيا مى دانيد جرا؟ جون بيامبر او را دوست داشت!! حسين (وقتى كودك بود) را آوردند و در 
آغوش پیامب BE‏ كذاشتند» کودک در دامان ايشان ادرار 2,5 يبامب 395 عصبانى نشد چون او 
را دوست داشت !!. 

خواننده محترم... شایسته است اخلاق پیامبر E‏ الگوی ما باشد و در راه او گام برداریم» ما در 


i 
۱ 


دورانی هستیم که نسبت به کودکان محبت نداریم. از ابن عباس Ex‏ روایت است که می گوید: 
رسول الله با اين دعا حسن و حسين را َم می کرد و می گفت: «پدرتان (ابراهیم) با همین دعا 
اسماعيل و اسحاق را دم می نمود: ÓN AS Sue‏ کل las UES‏ وَمِنْ کل 
عَيْنِ ci‏ به کلمات کامل الهی از شر هر شیطان و گزنده ای و ازشر هر چشم آسیب زننده ای به 
الله متعال يناه M‏ 

اين حديث به‌یک ارزش مهم تربیتی اشاره می كند و آن اهميت دعا كردن برای فرزندان است. 
Er‏ حتی به جاى آوردن عبادت بزرگ نماز هم حسين را مورد مهربانى قرار می داد 


ربيع هست که در مورد آن اختلاف است بقيه راويان آن ثقه ی باشندء امام امد نيز اين حديث را 
در فضائل الصحابه شماره ۱۱۸۳ روايت کرده است ر aes‏ نیز روایت کرده اند آلبانی در السلسله 
الصحیحه ۳۳۱۹ آن را ذکر کرده است. 

١‏ - مسند احمد حدیث شماره ۹۲۲ و ۰۱۰۰۲۸ ارناوؤط ى گوید: اسناده صحیح على شرط مسلم اما 
بايد دافست که روایت در هر دو جا طوری آمده که مشخص نیست حسن بوده پا حسین و در مسند 
احمد Wit‏ و مصنف عبدالرزاق 7910 مشخص کرده که حسن بر دوش پیامبر صلی dil‏ عليه و سلم 
بوده است» ابن ماجه با کلمه حسین روایت نموده است. ally‏ اعلم. 


١ ۳۱۹۱ صحيح بخارى حديث شماره‎ - Y 
| r) 


چنان که عبدالله بن شداد از پدرش Ee‏ روایت می كند که گفت: He od‏ 
Xe Ko 和 RATES TE En PES y Pe ai‏ 
قدمه «uui‏ سد oii deb = Adu a ds‏ لاس 156 سول 
eeu 255 usb Cast Sal s dele PEN‏ فلا اضرف زشول J6 ET‏ 
تاش: یا A Beat des‏ سَحَدْتَ في Ie‏ هَذِم Ox E dadas ES GEL‏ 
it‏ إلَيِكَ؟ قَالَ: is AA A DIEGO‏ 
MEE‏ ترجمه: «دریکی از نمازهای ظهر یا عصر بود كه یام در حالی که حسين را به 
آغوش گرفته بود به سوی ما (برای اقامه Glas‏ آمد. ایشان جلو شد و او را به زمين كذاشت» 
سپس برای نماز تکبیر كفت و نماز گزارد» در ميان نماز یکی از سجده ها را خیلی طولانی کرد. 
شداد گفت: من سرم را از سجده بلند کردم» ناگهان ديدم كه کودک بر يشت BE raa‏ 
است و ایشان در سجده است» دوباره به سجده رفتم» وقتی als‏ 8 نماز را 
تمام کرد مردم گفتند: ای رسول الله! در نماز یک سجده را AS‏ طولانی کردی» 
گمان بردیم اتفاقی افتاده» يا اينكه بر تو وحی نازل می شود. فرمود: هیچ يك از اين 
دو مورد پیش نيامد, بلکه فرزند سوارم شده بود» دوست نداشتم تا وقتی خودش نخواسته باعث 
شتابزدگی او شوم». 

یعلی بن مرت روایت می کند كه او همراه 88S pale‏ برای صرف غذایی می رفتند که به آن 
دعوت شده بودند ناگهان دیدند که حسین در کوچه مشغول بازی است. می گوید: آنگاه پیامبر 
جلو رفت و دستش را دراز کرد و بچه به اين سو و آن سو فرار می کرد و BS pally‏ با او می خندید 
تا اينكه او را كرفت و آنگاه با یک دست زیر چانه اش را كرفت و با دست دیگر سرش را كرفت 


E 


و او را بوسید و فرمود: lr e o‏ من uA‏ أحبٍّ الله مَْ e‏ سبط 
مِنَ BE‏ = حسین از من است و من از حسین هستم» الله دوست بدارد کسی را که حسین را 
دوست دارد» حسین فرزند زاده E‏ از فرزند زادگان انبیاء» ۲. 

امام احمد در مسند خود از ابوهر E Bog‏ و او ازییا BE ee‏ روایت می LS‏ كه فرمود: «مَنْ SÍ‏ 
١‏ - نسایی حديث شماره ۱۱۶۱ و مسند احد حدیث شماره ۱۱۰۷ و ۰۲۷7۸۸ طبرانى در الکبیر به شماره 


۷ روایت کرده و اسنادش صحیح است. 
us Y‏ ترمذی حدیث شماره۵ ۳۷۷ وابن ماجه حدیث شملوه ۱۶4 وغيره آلبافى گوید: حسن است. 


den 


e‏ من [VO IB Gat‏ » ترحمه: : «هر کسی آن دو (حسن و حسین) را دوست 
بدارد» مرا دوست داشته است. هر کسی با آنها دشمنی ورزد با من دشمنی ورزیده است». 
لشاف كريد 
SA ge dues cst‏ 
¿SUS‏ من عظیم EN‏ 3 مَنْ Vio Vie yate‏ 
ترحمه: ای اهل بيت رسول الله محبت شما را خداوند در قرآن فرض کرده است. همین مقام 
والا برای شما کفایت می کند كه هر کسی در نماز به شما درود نفرستد. نمازش صحيح نیست. 
Ul‏ امکان دارد که مسلمانی نسبت به حسین کینه و نفرت داشته باشد؟! بدانید كه هر کسی با 
اهل بيت كينه و دشمنی داشته باشد. از اسلام بهره ای ندارد. چرا چنین نباشد؟! حال آنکه نماز 
شما صحبح نخواهد بود. مكر اينكه اهل بیت eo‏ 
Bee‏ )4 مَنْ Eun ases aD xcd aca ga‏ 
LEY is‏ مد صَرْفَا Y‏ عذلا»" » ترحمه: : «هر کسی نسبت به اهل بيت کینة:دارد لعنت 
y c UON CE‏ ۳ 
غم سخت 6 
خبر وفات E poly‏ برای صحابه فاجعه ای بس بزرگ بود» جه کسی فکر می کرد که m‏ 
به زودی پیامبر RES‏ از آنها جدا خواهد شد شما فکر کنید: پدر و بسر پدر بزرگ و نوه» ۷ 
es 0 aus ce‏ 
5955 4 (ای پیامبر) تو می میری و به يقين آنان نیز خواهند مرد (زمر: ۳۰). 
Uf‏ محمد وفات یافت؟ بله او وفات یافت. اما دینش نمرد. حسین اکنون بايد راه را کامل کند. 
Elo‏ برای حسین و برادرش حسن پدری مهربان و مربی بزرگ بود. اما خواست الله متعال 
چنین بود» هنوز شش ما از درگذشت يدر بزرگ نگذشته بود که حسین با فاجعه ای دیگر روبرو 
سل آری مادرش فاطمه E ay Peso‏ به پدرش پیوست و به جوار پروردگارش شتافت. 


۱-۱ بن ماجه حدیث شماره ۱۶۲ وآلبانی كويد حسن است . مسند امد حدیث شماره VAY‏ و ارناووط 
ی گوید: اسنادش قوی است» راویان آن ثقه و از راویان شيخين ی باشند. 


۲- مجموع الفتاوا tz‏ ص۸۸: 
MET: j‏ 


غم ها دوباره در دل حسین تازه شدند. گویا الله متعال می خواهد حسین را برای روزهابى 256 
آینده با آن مواجه خواهد شد. آماده کند. 
خداوند نسبت به بندگانش بهتر می داند و آگاه است. 

حسین در دوران خلفای Pot‏ 
حسین در خلافت امام ابوبكر صدیق BE‏ 
وقتى ابوبكر BERL‏ خلافت را بر عهده كرفت» حسين در دوران كودكى اش بود ابوبکر از 
مردم می خواست که BÉ a‏ و اهل بيت او را دوست بدارند و می گفت: 135 "Lu FE‏ 
JA‏ 5 = در رفتار با اهل بیت» محمد را مد نظر داشته باشيد»)'. 
BS og‏ هروقت حسین را می دید به او توجه می کرد و لبخند می زد. او بود که با چشمانی پر از 
اشک به على بن ابی ai Sb‏ گفت: o el li‏ َسُولٍ gei s‏ آن 
E ESTER‏ تان درو ارت رارك را T MP‏ 
از توجه به خویشان خودم برایم پسندیده تراست»)". 
مایت jo‏ از سيره ابوبکر متأثر بود كه اسم یکی از 
شما می دانید که اگر هر کسی اسم فردی را بر فرزندش می گذارد. حتما او را دوست دارد و سيره 
و زندگی او را خوب می داند. 
حسين در خلافت امام عمر بن BEES‏ 
BS pee‏ حسین را گرامی و او را دوست می داشت. چرا چنین نباشد؟! حال آنکه او 
داماد حسين Ll‏ زيرا اف اور شوهر ام كلثوم دختر علی و فاطمه و خواهر 
حسین BE‏ می فرماید: Ms MA x cal TIC NNI‏ 2 


۱ - صحیح بخاری حدیث شماره ۳۵۰۹ و ۳۹۶۱ وغيره 

Wo و مسلم حدیث شماره‎ ۳۹۹۸ y ۳۸۱۰۰۳۰۰۸ متفق عليه بخاری حدیث شماره‎ - Y 

۳-ن.ک به: کتاب مقاتل الطالبین ابی الفرح اصفهانی ص ٩۶‏ و التنبیه والا شراف مسعودی ص 277 

€ - الطبرانی در الکبیر از بعضی صحابه روایت کرده که عبارتند از عمر ج۳ ص؛؛ به شماره ۲۱۳۲» ابن 
عباس NE‏ ص ۲:۳ به شماره ۱۱۹۲۱ و از مسور بن يخرمه ج۳۰ ص2؟ به شماره ۳۳ و در الاوسط شماره 
7 البانی روایت را با توجه به جموع طرق ان صحیح قرار داده است. 


وچمه اهر پیوند سببى و نسبی روز قيامت فطع می شود. جز پیوند سیبی و نسبی من4. 

در بعضی Coley‏ های اين حدیث آمده است که همین حدیث باعث شد تا عمر با ام كلثوم 
دختر على و فاطمه لك ازدواج کند» ذهبی گوید: «عمر بخاطر احترام او و پدرش چهل هزار به 
او مهریه داد. .. وقتی على او را به ازدواج عمر در آورد. عمر نزد مهاجرین آمد و گفت: آيا به من 
تبریک نمی گویید؟! گفتند: برای جه کسی ای امير الممنین ؟ گفت: برای ام كلثوم دختر على 
و فاطمه دختر رسول AN‏ 
عمر از او فرزندی به نام زيد بن عمر بن خطاب شد. او زنده بود تا اينكه بزرگ و مردی شده 
بود» سپس درگذشت. همچنین از او صاحب دختری به نام رقيه گردید. پس جطور ES jas‏ 
e‏ آنکه داماد اوست و حسین دایی پسرش زید بن عمر بن 
خطاب است. 


ES por‏ حسن و حسين را خیلی دوست 
داشت و آنها را بر فرزندان خودش ترجیح 
می داد» روزی فرزندش امد و ازاو خواست 
که به همان مقدار که به حسن و 


می بخشد به او نيز یبخشد. آنگاه عمر گفت: «پدری مانند يدر آن دو و مادری مانند مادرشان و 
يد ربزركى مانند پدربزرگشان بياور آنكاه به مقدارى كه به آنها مال می دهم به تو خواهم داد»". 
ذهبی در کتابش می گوید: «ازيمن جبه هایی نزد عمر آوردند او آن ها را به مردم داد تا پپوشند 
و مردم همه جبه پوشیده بودند و او ميان قبر و روضه نشسته بود. مردم می آمدند و به او سلام 
می کردند. آنگاه حسن y‏ حسين E‏ از خانه مادرشان فاطمه دختر رسول الله RE‏ بیرون آمده و 
از ميان مردم می گذشتند در حالی که جنين لباس‌های بر تن نداشتند و عمر ناراحت cop‏ جون 
۱ - حاكم به شماره 0۸۶+ وى گوید: : اسنادش صحیح است و صحیحین آن را نیاورده انده ذهبی ی 
گوید: : منقطع است. UIT.‏ حدیث را در السلسله الصحیحه به شماره CY‏ بدون ذکر مهریه 4۰ هزار 
e$ 55‏ اما geo)‏ ال یس We‏ خود در الطبقات AG‏ ص1۱۶ روایت کرده 
است» از طریق او ابن Sle‏ در تاريخ > دمشق مشق ME‏ ص11۸ آورده است. ابن عبدالبر در الاستعیاب 
ج۱ ص1۳۹ 

۲ - حب طبری» الریاض النضره فى مناقب العشره Mz‏ ص۳۰۰ 


در ميان اين لباس ها لباسی كه در اندازه y‏ مناسب حسن و حسین باشد وجود REN‏ 

او به فرماندارش در يمن پیغام فرستاد كه هر جه زودتر دو دست لباس برای آنها بفرسند. سپس 
فرماندار دو GE‏ فرستاد و عمر آن را به آن دو پوشاند و گفت: اکنون راحت شدم»۱. 

حسين در دوران COWS‏ امام عثمان بن عفان کرت 

وقتی عثمان بن Giglio‏ بعد از GE poe‏ زمام خلافت را به دست گرفت. روابط او با حسین 
روابطی دوستانه و همراه احترام بود» نباید فراموش کنیم عثمان و حسین فامیل نزدیک هستند. بله 
عثمان شوهر دو تا خاله حسین بود بنابراين او ذوالنورین است و کسی بود كه با دو دخترپیا مب E‏ 
رقیه و ام كلثوم یکی پس از دیگری ازدواج کرد. در دوران عثمان اة حسین بزرگ و مرد شده بود 
و جنگ را تمرین نمود و قوی شده بود» او می توانست در جنگ ها شرکت كند و در راه الله تعالی 
جهاد Jules‏ و آمادگی داش شت که به ندای جهاد لبيك بگوید بنابراین او در فتح آفریقا در سال ۲۶ 
هجری در کنار فرمانده عبد الله بن ابی سرح حضور داشت» همچنین در جنگ و فتح طبرستان در 
سال ۳۰ هجری همراه با لشکریان اسلام به فرماندهی سعد بن عاص مشارکت نمود. 

در واقعه فتنه بزرگی که باعث شهادت عثمان کرت گردید. می بینیم که وقتی محاصره عثمان 
شدت يافت و bro‏ درک كردند که قضیه مهم است به عثمان پیشنهاد كردند که اجازه 
دهد تا آنان از او دفاع کنند. اما عثمان حاضر نشد به خاطر او خونی ريخته شود! اما با وجود 
اين بزرگان صحابه» فرزند انشان را برای دفاع از او فرستادند که عبارت بودند از: حسن و حسين» 
عبدالله بن زبير و ابن عمر و... آنان داخل خانه خلیفه در كنار او بودند. روایات صحیحی 
نقل شده که در روز حمله به خانه عثمان حسین چنان از او دفاع کرد که مجروع كشت و او را 
در حالی که زخمی بود از خانه امام عثمان رضی الله عنه به دوش گرفته و بردند. از آنجا که 
شورشیان از رسیدن آب به عثمان و خانواده اش ممانعت م کردند و نزدیک بود او و خانواده 
اش از تشنگی هلاک شوند. در اين هنكام على بن ابی BN‏ سه مشک آب به خانه او 
فرستاد. اما حوادث به سرعت روی Bale‏ . ... و شورشیان به امام isis‏ حمله ور شده 
و او را به شهادت رساندند! على با عصبانیت به پسران خود و برادرزاده هایش گفت: «جگونه 
عثمان کشته شد و شما نگهبان درب بودید؟! بارالها من بیزاری می جویم از کسانی که خون 


E -\‏ سير اعلام DI!‏ ج۳ ص۲۸۹ والتاريخ ج؟ ص۸۳ 


\A 


اینگونه حسین. برادر و پدرش در دفاع از عثمان کډ i ay‏ موضع افتخار آمیزی اتخاذ نموده و هنكام 
سختی در JUS‏ او ایستادند. 


بار الها تو از همه خشنود باش 

حسین در دوران خلافت امام على و خلافت برادرش حسن 
حسين در دوران خلافت پدرش على بن ابی طا 
بعد از آنکه خلیفه راشد عثمان بن عفان کر به 
دست شورشیان وحشیانه به شهادت رسید. همه کسانو 
از صحابه که در مدینه بودند بلافاصله با على بن 
ابی طالب بيعت نموده و ايشان را به عنوان خلیفه 
برگزیدند. چنین شد كه ام المؤمنين عايشه و زبیر بن 
عوام و طلحه بن Balls‏ به سوی بصره حرکت Jis S‏ 
شدند. از آن جا که برخی از قاتلان Blas‏ در بصره بودند» آنها می خواستند آن جا بروند و 
قاتلان را بکشند» على بن ابی طالب برای اينكه قاتلان عثمان بايد کشته شوند مانعی نمی دید. 
اما بر این باور بود كه بايد تا وقتی كه اوضاع آرام می شود اين کار به تأخير انداخته شود از این 
رو به دنبال آنها رفت و به آنها رسید و ath gd‏ فتنه كران (كه قاتلان glade‏ بودند) نبود» نزدیک بود 
قضیه حل و فیصله شود. اما فتنه كران آتش جنگ ميان دو گروه را برافروختند و جنگ جمل در 
سال ۳۶ هجری اتفاق افتاد. 
همچنین ميان على بن ابی طالب و معاویه بن ابی سفیان دت که از سوی عثمان فرماندار شام 
بود» اختلاف پیش آمد. چون معاویه می گفت: تا هنگامی که قاتلان عثمان قصاص نشوند با 
على بيعت نخواهد کرد بنابراین على Eis‏ لشکر ده هزار نفری برای جنگیدن با معاويه آماده 
كرد و در سال ۳۸ هجری جنگ صفين اتفاق افتاد كه با قضیه حکمیت به پایان رسید. هنگامی 
که على بن ابی SSL‏ به کوفه بازگشت. خوارج عليه او شوریدند و تحکیم را نپذیرفتند و 


قام خون عثمان 


۱- تاريخ الاسلام ذهبى ج۱ ص11 
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" و کم الا و امام js Eis do‏ پاسخشان می گفت: «كَلِمَهُ > e‏ رید يها بال " 
< سخن حقی است كد به رده باطلى كفته می Dag‏ 
آنگاه Ede‏ لشكرى ده هزار نفرى به جنگ آنها رفت و در نهروان با آنها جنگید. امام 
حسين EE‏ در همه اين حوادث و جنگ ها به همراه برادرانش در كنار يدر خود بود» حضور 
حسين در اين جاها به او شجاعت بخشيده بود. اما شجاعتى كه بر al‏ اخلاق و شهامتی كه 


براساس ارزشها بود. 
امير المؤمنين على بن ابی ash‏ از ناسزا 
كنتن و dus ied‏ 
En‏ كرد و می فرمود: 
RS Gel SEN‏ لو Ri‏ 
ed usi‏ 565 نم cs eh Si 51 ede‏ 
ds yal‏ کان مت بكم gl Karls Gales iim HH] A‏ ات یا desi‏ 
pal‏ من c red varii cme ME e «eoo‏ 
ترجمه: «من دوست ندارم كه شما ناسزاگو باشید. اما اگر عملکرد ايشان را بیان کرده و حالشان 
b‏ يادآوري مي کردید در گفتار بهتر و در مقام عذر تبلیغ تر و رساتر است. بهتر آن است که به 
cle‏ دشنام دادن بگویید: بار الها! خون هاي ما و ایشان را از ریختن حفظ فرماء و ميان ما و 
آنها را اصلاح نماء و آنان را از گمراهی شان برهان! تا كسي که نسبت به حق نادان است آن را 
بشناسد. و آن كس که بدنبال كجروي و دشمني است از آن کوتاه بیابد!» 
cor‏ در دوران خلاف برادرش حسن Es‏ 
بعد از شهادت امير المؤمنين على بن ابی Lee Ib‏ امام حسن به عنوان خلیفه بيعت شد 
و حسين در كنار برادرش قرار گرفت» نزديك بود آتش جنك ميان مسلمين افروخته شود. حسن 
ei‏ بعد ازشش ماه خلافت برای صيانت از خون مسلمين به نفع Ba gles‏ : ازخلافت دست 


eS‏ ار e ded‏ درشام نزد معاويه رفتند و آنجا با او بيعت كردند. 


يح مسلم حديث شماره ٠١77‏ 
۲ - خطبه 05 نهج البلاغه ص ۲۳۱ / همچنین ذ uS JN‏ 


آن سال» به سال عام الجماعه نامیده شد در کتاب رجال الکشی از امام صادق روايت 7 
می گوید: «معاويه به حسن نامه نوشت که تو و ن e m ISP‏ آنكاه قيس 
بن سعد بن عباده انصاری به همراه آنان به شام 


رفتند و معاويه آنها را يذيرفت و سخنرانانی BUT,‏ 
كرده بود و گفت: حسن ! بلند شو و بعيت کن؛ 
آنكاه او بلند شد و بيعت کرد سپس گفت: حسين N‏ 
بلند شو و بعیت كن و او بلند شد و بعيت كرد»' 
جرا امام حسن از خلافت دست برداشت؟ / 
Í d‏ 
ll E‏ مشتاق بود وم A i‏ و یاب di, de no‏ 
Ew‏ «گانث Alis‏ يدي يُسَالِمُونَ مَنْ سامت وَبُحَارِبُونَ من حاربت GES‏ 
ابتعَاءَ وَج له ترجمه: «سرهای عرب در دست من بود با هر کسی صلح می کردم از در 
صلح در می آمدند و با هر کسی که می جنگیدم آنها نیز می جنگیدند. اما من به خاطر الله 


متعال» خلافت را رها کردم». 
Y‏ - صيانت از خون مسلمین؛ حسن بن على ينا می كويد: 3 AS‏ 
مون الفا أ نتان ألا أ SH en 2 JU EE 55i ji‏ 


هُریق TU TS‏ ترجمه: «ترسیدم از اینکه روز قيامت هفتادهزار یا هشتادهزار نفر یا بیشتر ويا كمتر 
در حالى که از رگهای گردنشان خون می چکد بيايند و به الله متعال شکایت كنند كه چرا خون 
آنها ريخته شده است؟» 

شرایط صلح امام حسن با dg glo‏ 

عمل به کتاب الله و سنت poly‏ و سيره خلفای راشدین" همچنین معاویه del‏ اموالی را كه 


۱ - همچنین در این مورد رجوع كنيد به اختیار لعرفة الرجال طومی ج٠‏ ص۳۹۵ الدرجات الرفیعه اثر 
على بن معصوم ص TEA‏ و معجم رجال الحديث ۱۶ ص AV‏ 

Y‏ - حاكم حدیث شماره 4۷۹۵ ابو نعيم در حلیه الاولیاء ج؟ ص۲۷ و حاکم ی گوید: مطابق 
eee‏ و 2 
۳ - تاريخ د مشق ابن عساکر We‏ ص۶۸۱ و تهذیب الکمال مزی Te‏ ص۱٥٠‏ 

Moe fc ی كناف بود» نگا: بحار الانوار جلسی ج؛؛ ص5" و منتهی الامال‎ Oy این‎ - ٤ 


ن و دیگران از بنی عبدالمطلب در گذشته به دست آورده اند را مطالبه کند. همچنین دو 
طرف اتفاق کردند كه همه مردم در امان باشند و هیچ کسی نباید به خاطر لغزشی که از او سر 
زده مواخذه شود. 
اما نسبت به ولایت عهدی قضیه به طبق معمول به شورا واگذار شد. 

۱ - همه امت تحت يك رهبری متحد گشته و نخبگان مسلمین از این وحدت شادمان بودند. 
Y‏ دوباره فتوحات آغا 49,5 و در دوران sa gles‏ سه جبهه اصلی گشوده شد. جبهه روم 
جبهه مغرب و جبهه سیستان» خراسان و ماوراء النهر. 

۳ - دولت اسلامی اینک دغدغه داخلی جز خوارج نداشت شت و معاویه توانست آنها را ضعیف 
کند و از قدرتشان بکاهد تا جایی که در دوران او خوارج به اينكه ساماندهی خوبی ندارند و 
کارهایشان بد ون برنامه ریزی و دقت است؛ معروف شدند. 
حسين در خلافت معاويه:2: و پسرش يزد 
EB glee‏ برای حسن و حسین هدایا می فرستاد. بعد از وفات حسن BE‏ حسين PEE‏ 
سال نزد معاویه می آمد و او وى را گرامی می داشت و به ایشان هدایایی می cols‏ هنگامی که 
معاویه برای جنگ قسطنطنیه در سال ۵۰ هجری فراخوان cala‏ حسین 
در آن لشکر مسلمانان شرکت جست. اینگونه حسین BES‏ 
با معاویه روابط خوبی داشت. اما مشکل از زمانی آغاز شد که / 
معاویه پسرش يزيد را به عنوان ولیعهد خود تعيين كرد اینجا 
بود كه حسین د ناراحت شد و حق هم داشت. لذا از بیعت كردن با يزيد امتناع Wim‏ 
حسین در دوران يزيد بن معاویه 
وقتی برای يزيد بيعت گرفته شد. حسین از بیعت نمودن سرباز زد چون او معتقد بود كه افرادی 
هستند که ازيزيد برای خلافت و بيعت سزاوارترند. علت دیگر این بود که شرایط عدالت كاملاً در 
يزيد وجود نداشتند اینجا بود كه اهل عراق باخبر شدند كه حسین با يزيد بن معاویه بيعت نکرده 
است. آنها به وی بيام داده و نامه هایی نوشتند و اظهار داشتند كه می خواهند با او يبعت کنند. 
در اين هنكام حسین پسرعمویش مسلم بن عقيل را به عراق فرستاد تا از واقعیت امر مطلع شود 


و به او گفت: اگر قضيه جدی بود به من ply‏ بفرست تا به همراه خانواده و خويشاوند أن ۶ے 

به آنجا بيايم. 

مسلم وقتى به كوفه رسید. يقين بيدا كرد كه مردم حسين را می خواهند و طرفدار او هستند و 

مردم به نيابت از حسین با او بيعت کردند» مسلم به حسين نامه نوشت که به كوفه بيايدء زيرا با 

او بيعت شده است. 

آنگاه sl‏ آماده شده و از مکه به سوی کوفه حرکت کرد. وقتی يزيد بن معاویه در شام 

از این قضیه مطلع شد. به عبیدالله بن زياد فرماندار بصره پیام داد كه کوفه را نيز به قلمروی 

فرمانروایی او اضافه کرده است و به او دستور داد که اجازه ندهد اهل کوفه با حسین بيعت کنند. 
عبيدالله بن زياد در حالی که صورتش را نقاب زده بود وارد کوفه شد. از كنار هر کسی که می 
ذشت و سلام می کرد به او چنین پاسخ می دادند که: علیکم السلام ای پسر رسول الله آنها 

گمان می بردند كه او حسین بن على است. اینجا بود كه عبید الله به زياد به حساسیت و خطرناک 

Wu c‏ مسلم بن Ess‏ را به قتل برسانند و او درروزعرفه کشته شد. 

BS o با خروج‎ ia ouo مخالفت‎ 

حسين از مکه به سوی سرزمین عراق حرکت کرد» بسیاری از صحابه تلاش کردند او را بازدارند 

و او را نصحیت کردند که به آنجا نرود. افرادی مانند ابن عباس» ابن زبیر عبدالله بن عمر و 

برادرش محمد حنفیه و... همگی از وی خواستند تا به عراق نرود. 

حسين در مسير راه با فززدق شاعر معروف برخورد نمود. به او سلام کرد و گفت: از کجا می 

آیی؟ او گفت: از عراق. فرمود: اهل عراق چگونه بودند؟ گفت: A‏ الاس ae‏ وَسْيُوفهُمْ 

مَعَ بني COGI‏ یعنی: دل هاى مردم با توست و شمشیرهایشان با بن 

فرك و EEE‏ عراق ترود لكا 
حسين E‏ نمی يذيرفت و رهسيار عراق كرديد. 

در ميان راه خبر شهادت مسلم بن عقيل به وى رسید. 
حسين خواست برگردد. اما وقتى با فرزندان مسلم بن 


عقيل صحبت کرد. كفتند: نه سوگند به الله» بر نمی كرديم مكر این 
١‏ - تاريخ Mor‏ تاريخ مشق جا ص۱٣٠۲‏ 


pepe ey qu 


با آنها روبرو شدند و او از حسین خواست که بركردد. اما ایشان نپذیرفت! 

Em‏ در سرزمین كربلا 

بعد حسين همانجا توقف کرد. آنگاه باقیمانده لشکر رسید. تعدادشان چهار هزار نفر بود كه 
عمر بن سعد آنها را فرماندهی می کرد. حسين BE‏ درجایی بود که به آن كربلا گفته می شد 
فرمود: اسم اين سرزمين چیست؟ به وک فرمود: كرب و بلاء (مصیبت و بلاء)!! 
حسين وقتى آن لشكر بزرگ را دید (پنج هزار جنگجو) دانست که نمی تواند از پس آنها بر بیاید. 
آنگاه به عمر بن سعد گفت: از سه چیز یکی را انتخاب كنيد: 

يا بگذارید برگردم» يا به مرزی از مرزهاى مسلمين بروم ويا به شام نزد يزيد بروم. عمر بن سعد 
به او كفت: تو برای يزيد ييام بفرست و من به عبيدالله بن زياد پیام می فرستم. يس به عمر بن 
سعد بيام فرستاد. وقتى خبر به عبيدالله رسید. قبول نكرد و گفت: بايد تسليم حكم من شود! 
وقتى سخن عبيدالله به حسین BS‏ رسید. گفت: نه سوكند به الله به حكم عبيد الله بن زياد 
هرگز تن نمی دهم. ياران حسين هفتادو جنگجو بودند و لشکر کوفه ينج هزار جنگجو. وقتی هر 
دو گروه رو در رويى همديكر قرار گرفتند. حسين لشكريان عبيدالله بن زياد گفت: به خود Al‏ 
و از خود بپرسید آيا شايسته است كه با من كه پسر دختر پیامبرتان هستم بجنگید؟ ! و حال آنكه 
روی زمين غير از من هیچ كس نيست كه پسر دختر پیامبری باشد. همجنين پیامب BE‏ در مورد 
من و برادرم فرمودند: «الْحَسَنُ ls‏ سَيّدَا شبّاب أَهْلٍ UE‏ ترجمه: حسن و حسین 
سرداران جوانان اهل بهشت هستند. 

همینطور آنها را تشویق می کرد تا به او بپیوندند. سی نفر از آنها به حسین پیوست که یکی از آنها 
ځز بن يزيد تمیمی بود و اینجا حسین اهل کوفه را بد gles‏ كرد و فرمود: بارالها اگر آنان را تا 
مدتی از زندگی دنیا بهره مند ساختی» آنان را به چند دسته تقسیم كن و آنان را متفرق نماء هرگز 
حکام را از آنها راضی مگردان» آنها ما را دعوت دادند تا ياريمان کنند. سپس عليه ما شوریدند 
و ما را کشتند.۱ 


١‏ - داستان در ساير کتاب BE‏ سیرت و تارب يخ ذكر شده است» به عنوان مثال رجوع كنيد به البدایه و 
النهايه ابن CHES RS‏ های امام S‏ 


EM 


حسین نماز ظهر و عصر روز پنجشنبه را در سرزمین کربلاء خواند. عجيب اینجاست که حسین 
Eis‏ پیشنماز هر دو گروه بود. هم يارانش به او اقتدا کردند و هم لشکریان عبیدالله. نزدیک 
غروب اسب های دشمن به سوی حسین هجوم آوردند. حسین شمشیر را بر پاهایش گذاشته 
بود. او اندکی خوابیده بود وقتی آنها را ديد» گفت: اين چیست گفتند: آنها جلو آمدند و می 
گویند: يا تسلیم حکم ابن زياد می شوی ويا می جنگی! حسین گفت: به آنها بگویید امث 
ما مهلت دهید. فردا خبرتان می كنيم تا امشب با پروردگارم راز و نیاز کنم» دوست 
دارم نماز بخوانم و با پروردگارم مناجات کنم» pled‏ آن شب را حسین و یارانش 
با نماز و دعا و تضرع به درگاه الهی سپری می کردند» اسب های دشمن 
دور و اطراف آنها جرخ می زدند سیححان الله! حسین شب را با نماز 
و دعا سپری می کند و دشمنانش شب را با شادمانی و موسيقى 
می گذرانند....! 


روز حسین با روزه و تلاوت می گذرد» روز دشمن با بازی و سرگرمی 
سپری می شود. 

آخرین روز زندگی حسین BE‏ 

واقعه الظف سال ۶۱ هجری 

صبح آن روز او به اتفاق یارانش نماز صبح را خواند. آنها سی و دو سوارکار و چهل 2 
نظام بودند. هفده جوان از اهل بيت el‏ 325 در میانشان بوده حسین يرجم خود را به برادرش 
عباس cold‏ و خمیه هایی که زنان و کودکان در ان بودند را يشت سر خود قرار دادند... حسین 
وارد خيمه اش شد و پیش خواهرش زینب رفت و آخرین وصیت را به او نمود. به نظر شما جه 
auget‏ در کت مستدرک الوسائل از على بن حسین OSE‏ آمده كه حسین به خواهرش 
رابب رکفت : JS iio‏ أفيم PEG I Ne gle AY ade‏ 
CH GE 3) Jl gle‏ » ترجمه: خواهرم» من سوگند خورده ام از تو می خواهم كه 
سوگند من را نشکنی؛ وقتی کشته شدم» كريبانت را ياره نکن و چهره ات را زغمی نکن و نيز 


٩۵۱ص‎ Cc مستدرک الوسائل میرزا نوری‎ - ١ 


992 واویلا سرنده. 
سپس رو به آن قوم كرد و دست هايش را به دعا بلند نمود و فرمود: Kaas‏ 
كَزْبء ss‏ بي A Slots Y reir‏ 
ترجمه: بارالها! در هر مصيبتى اعتماد من به توست. در هر سختى اميد من تويى» در مصيبتى 
كه برايم پیش آمده اعتمادم بر توست. تو صاحب هر نعمتى و هرنیکویی و خوبى ازآن توست. 


a 


سپس لبخندی بر لبان حسین نقش بست... ۲ 
Eye Be LUIS‏ تم فالعزادث $415 آمان 
إذا E e ER ¿Lal‏ 


«هرگاه مورد عنایت الهی باشی» بخواب که از همه حوادث در امان خواهی بود» 
حسین لبخند می زند.... به مرگ می خندند» کاری که جز از بزرگان کسی آن 
را بلد نیست. لبخند زدن در ميدان جنگ را فقط مردان الهی بلدند. 
هیهات Lo‏ الذله 

ش را خواباند و دشمنانش به سوی او حمله ور شدند از دو 
طرف مردم شروع به تير اندازی نمودند» حر بن يزيد تمیمی به ياران ابن 
زياد حمله كرد و با آنها جنكيد دو نفر از آنها را کشت و سپس خودش 
رحمه الله به شهادت رسید. على بن حسین شمشیر را چرخاند و اين شعر را خواند: 
نا de goce a Le‏ خن dl Ml ed s‏ 

«من على بن حسین بن على هستم» سوگند به پروردگار کعبه كه ما به پیامبر سزاوارتر و 
نزدیکتریم). 

آنگاه شمشیری به او خورد و وى را از پای در آورد» جنگ شروع شده بود حسین می دید که از 
آن سو تیری می آيد و به کودک خردسالش اصابت می كند و شهید می شود؛ او خون هايش را 
با دستش پاک کرد و گفت: «اللَّهحَ EICHENSEER ER‏ 
بار الها ميان ما و قوم ما داوری کن» ما را دعوت کردند تا ياريمان کنند و اکنون ما را می کشند»۲. 
ياران حسین نا دیدند كه توانایی جنگیدن با اين لشکر را ندارند. تتها هدفشان فقط اين بود 


١‏ - داستان در تاریخ طبری ج۳ oe‏ و در الکامل ابن اثير ۳ ص۱۱۹ نیز ذكر شده است. 
Y‏ تاريخ طبری ج۳ ص۹۸ و البدایه و النهایه AG‏ ص ۱۹۷ 


emm 
zn. 
> شوند ... یکی يس از دیگری جلوی او کشته می شدند..‎ ALAS كه در دفاع از حسين‎ 
er عثمان بن على کشته شد..‎ .. pe AAA pt 
ابوبکر» عمر و طلحه فرزندان حسن کوشیدند تا از عموی شان دفاع کنند اما به‎ BRACH 
شهادت رسیدند! و نیز فرزندان حسین ته جلوی چشمانش كشته می شوند: على اکبر و‎ 
عبدالله و ابوبکر و عمر همه كشته شدند.... حتی فرزندان عقيل ... و فرزندان عبدالله بن جعفر‎ 
جلوی دیدگان حسین کشته شدند.‎ 
بعد از آن يك روز طولانی حسین ماند..... هیچ كس جرأت نمی کرد و هیچ كس نمی خواست‎ 
دستش به خون حسین آلوده شود اين وصعیت ادامه يافت تا آینکه شمر بن ذی الجوشن قنحه‎ 
دک ار «مادرانتان به عزایتان بنشینند او را محاصره كنيد و بكشيد». آنگاه‎ 
را محاصره کردند» حسین در میانشان با شمشیر خود اين سو و آن سو می‎ Eis آمدند و حسین ا‎ 
تاخت تا تعدادی از آنها را کشت. آنگاه شمر فریاد زد: وای بر شما منتظر جه هستید؟!! اقدام‎ 
کنید. آنها به حسین حمله ور شدند. می گویند شمر بن ذى الحوشن ويا سنان بن انس نیزه اش‎ 
را به سوی سینه او پرتاب کرد و سپس خنجر به سینه حسین زد و آنگاه او نقش بر زمين شد...‎ 
همه به او حمله کردند و او را به شهادت رساندند. بعد از اينكه‎ 
, . او را به شهادت رساندند سرش را از بدنش جدا کردند‎ 
NE بود و جدش‎ ame سری که هعواره به‎ ttt 
یعنی: : آن دو‎ + WED من‎ lS 6 «هما ریخا‎ 


(حسن و حسین) گلهای خوشبوی من در دنیا (Geary‏ 
ای فرومایگان گل را می بویند نه اينكه آن را قطع کنند 
.... برگل دست بايد كشيد نه اينكه از ريشه در آورده 
شوند!!! بار و بنه حسين را برداشتند و مردى زيورات 
فاطمه بنت حسين را برداشت و كريه کرد» فاطمه گفت: 


جرا گریه می کنی ؟! گفت: با وسیل دختر رسول الله hxc, o‏ 
گفت: پس آن را بگذان گفت: می ترسم کسی دیگر آن را بردارد و با خود ببرد!!! از اهل بيت 


- صحیح بخاری حدیث شماره ۳۵۶۳ و OVA‏ 


se اي‎ D A 
را سرود:‎ 

Estad 215 as i AG 4$ e 

TUTUP d i 8 

ترجمه: «رکاب خود را سرشارو از طلا می کنم» من پادشاه نگهبان دار را كشته ام» کسی را كشته 
ام كه يدرو مادرش بهترين مردم بوده اند». 
وقتى سر مبارک حسين پیش عبيدالله بن زياد آورده شد... با تكه جوبى بر آن می زد و آن را به 
دهان حسين فرو می برد و می گفت: «گرچه دهان زيبايى داشته است». 
انس بن مالک كه آنجا نشسته بود به شدت گریست. عبیدالله بن زياد به او گفت: تو را جه شده 
es ae ELS ee cete ge ccu EREMO‏ ا تو بد 
خواهم نمود» چوب خودت را بلند كن من پیامب 3S‏ را دیده ام كه همینجایی را که تو با جوب 
می زنی را می بوسید»۱. 
a Se oc p s‏ سير 
2 اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ MSS Ns EN ee Os‏ ترجمه: «هر کسی 
Be‏ 
و ملاتکه و همه مردم بر او باد و الله متعال از او هیچ عبادتى را قبول نمی کند». 


iles 


Sy‏ روز جمعه در عاشورا دهم محرم سال ۶۱ هجرى دركربلا در سرزمين از سرزمين 


dB فِيمَنْ‎ ES ph ی می گوید:‎ up Be e de 
de َلَى ال صَلَّى الله‎ gi استخییث آن‎ t si d غَفِرَ لي»‎ E Be الْحْسَيْنَ بْنَ‎ 


ny Las‏ » ترجمه: : «اگر من از قاتلان حسين می بودم و سپس توبه می كردم و 


١‏ - طبرانی در الکبیر ۲۸۷۸ و ابويعلى در السند ۳۹۸۱ و ابن عدی در الکامل جه ص۱۹۸ روایت کرده 
است» راوی زيد بن جدعان است که ضعیف به شمار ی nl‏ اما اصل حدیث در بخاری به شماره 
۸ آمده است. 


۲ - مجموع الفتاوا £c‏ ص۶۸۷ 
y‏ - الطبرانی الکبیر ASA‏ 


بخشیده می شدم و سپس يه بهشت می رفني خجالت فى کشیدم ک ارک Nm‏ 
عليه و سلم بگذرم و ايشان چهره ام را ببیند). 

زنان و کودکان را پیش ابن زياد جنایتکار آوردند. ابن زياد گفت: سياس خداوندی را که شما را 
رسوا و 29 ABT cai‏ زینب بنت فاطمه گفت: بلکه all‏ مال را سپاس فى كرف که مار با 
محمد گرامی داشته و ما را پاکیزه نموده نه آنگونه که تو می گوی» بدان که فقط فاسق رسوا می 
شود و فاسق دروغ مى كويد. 

گفت: الله با خانواده شما جه كرد؟ ! گفت: الله متعال مقدر نموده بود كه کشته شدند. QUT‏ به 
جایگاه کشته شدنشان بیرون آمدند الله تعالی تو را و آنان را گرد هم خواهد آورد و تو مُقصر 
و محکوم خواهی شد»'. 

سی و سه زخم بر بدن حسین بود؛ در مورد محل سر حسين علماء اختلاف نظر 
دارند. قول راجح اين است که در مدينه نبوی نزدیک قبر مادرش فاطمه زهرا ا 
دفن شده است. قاتلان حسین نيز مردند.... اما فرق می کند.... عبیدالله 


بن زياد نيز مرد و رفت» اما به کجا؟ ! به زباله دان تاريخ پیوست... حسین 
مرد» اما راه و روش حسین مرد؟ ! آیایاران و پیروان حسین مردند؟ !! !نه.... هركز ... 
درس GH‏ از زندگی حسین BS‏ 

در صفحات گذشته ما با شخصیتی از شخصیت هایی امت اسلامی همراه 
بودیم که محمد BE‏ به بشریت تقدیم کرده است.... بايد بدانید که کشته 
شدن حسین دلیل عظمت اسلام است. چون بهای اسلام سرهایی است 
که فدای آن می گردد و ارواحی است که فدای آن می شود. خورشید بخاطر 
عظمتی که دارد» دجار کسوف می شود و ماه بخاطر شکوهش گرفتار خسوف r‏ 
آری.... حسین BE‏ علیرغم كينه ورزان شهید است. او هرگز ستم نکرد و کسی را نكشت و 
اموالی کسی را غارت نکرد. 

عالم برجسته شيخ الاسلام ابن تیمیه گوید: «حسین با شمشیر ظلم و تجاوز به قتل رسید. 
کشته شدن او مصیبتی است که هر مؤمنى که می گوید: تا لله وإ id‏ راجمُون ۰4 پاداش می 


١‏ - البدایه و النهایه AG‏ ص۲۲ 


mtt EE 


RR =‏ یرد پیامبر هستم .. ١‏ 


در این مختصر به درس هابى می بردازيم كه از زندگی حسین می آموزیم: 

درس اول: جزا از جنس عمل است 

الله متعال قبل از آخرت در ls‏ قاتلان حسین "n‏ عبيدالله بن زياد به دست اشتر 

حم كدت شا وبلکه سراو همان ne mos‏ جد شد عماره بن عمير می گوید؛ Jh‏ 

Un ¿sa ie a a زياد وََْحَابهِ‎ ee 
نی‎ ión BLES Js i stas د‎ tp ze BB ae B قذ جاعث‎ RI. 

«bez B Sele قد‎ Aj ci 52, fe cai Lege dig e نب‎ 

E‏ ذلك ws di us fa‏ > ترجمه: «وقتی سرهایی عبیدالله بن زياد و یارانش را آوردند. 

سرها را بالای UD e‏ محله الرحبه كوفه انباشتند. وقتی پیش آنها رسيدم ديدم مردم می 

گویند: آمد. آمد... ناگهان ديدم كه ماری در ميان سرها در حال حرکت است. تا اينكه وارد 

سوراخ بینی عبیدالله بن زياد شد اندکی درنگ کرد و سپس بیرون آمد و رفت تا اينكه پنهان شد 

سپس گفتند: آمد آمد. .. و باز آن مار دوباریا سه بار همین کار را تکرار کرد». 

درس دوم: چرا io‏ قيام کرد 

بزرگترین دارایی انسان بعد از ایمان چیست؟ آزادی... اينكه آزادانه الله تعالی را بندگی کند.. 

خوردن و نوشیدن آزاد باشد... در سخن گفتن آزاد باشد... در انتخاب خلیفه آزاد باشد Masse‏ 

آری ... حسین برای پاسداری از ارزش های آزادی .... و فرصت دادن به مردم برای انتخاب 

خلیفه از طریق شورا .... قيام کرد. 

حسین برای تحکیم اصل شورا می كوشيد و می خواست که زمام امور امت را فردی اصلح 

به دست گیرد» اما وقتی كه حکومت از شورا به پادشاهی موروثی تبدیل گردید. حسین نمی 

توانست ساکت بنشیند!. 

حسين BS‏ کسی كه در دوران خلافت ابوبكر. عمر» على و حسن زندگی کرده بود. او دوران 

فضای باز سیاسی. دوران آزادی بیان دوران شورا را تجربه کرده بود» Eis‏ با اينكه 


١‏ - مجموع الفتاوی ج؛ ص۰۱۱ با اندی تصرف. 
۲ - ترمذی و غيره ۷۰ و ترمذی F‏ گوید: حدیث حسن صحیح است. 
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را زید یا عمرو و یا هركس دیگری به دست كيرد مشکلی نداشت... اما بايد فرد صالحی 
خلیفه شود و مردم او را انتخاب کنند!! بنابراین حسین ES‏ عليه ESS gles‏ & قيام نکرد. چون او 
صحابی بزرگوار E pole‏ و فرد صالحی بود که مسلمانان وى را انتخاب کرده بودند. 

اما پسرش یزد اینگونه نبود... بنابراین به هیچ عنوان حسین با وی بيعت نکرد... شخصیت 
حسين BS‏ جنين شکل گرفته بود که اشتباه را تشخيص می داد و سپس آن را نمی پذیرفت و به 
تغییر آن اقدام می کرد... al‏ شاید بسیاری از مردم توانایی تشخیص نادرستی و اشتباه را داشته 
باشند... اما جه کسی می تواند آن را تغییر دهد و به اصلاح آن بپردازد. 

و در مقابل آن مقاومت کند... شما می توانید بپرسید که حسین همه اینها را از كجا آموخته 
بود؟ در پاسخ به شما می گویم: او از محيطى که در آن دوران زمامداری ابوبکر» عم عثمان و 
على در آن زيسته cog‏ اينها را آموخته بود. او نمونه های آشکاری که نماد اسلام واقعی بودند 
را مشاهده کرده بود. 

امام عمر بن BY Ake‏ بر منبر می ایستد و می كويد : اگر از راه منحرف شوم جه می گویید؟ 
آنگاه مردی بلند شد و گفت: اگر از راه منحرف شوی با اين شمشیرها با تو برخورد BR‏ 
کرد. منظورش اين است که تو را با شمشیر می كشيم! مبادی والا و خلافت پیشرفته را ببین 

به نظریه غلط غلط گفته می شود. > 人‏ 
ae‏ جه پاسخی به آن مرد داد؟! امام idi BE jas‏ گفت: الحمد لله... در ميان مسلمین 
کے و LE Se) ls Fe‏ م الاس ds‏ وَلَدنْهُمْ 
«Dol edel‏ یعنی: : از کی مردم را به Sop‏ گرفته ايد و حال آنکه مادرانشان آنها را آزاده به 
Los‏ آورده اند». 

سخنی جاودانی است... که امام عمر آن را گفت: و حسین ده در سایه آن زندگی می کرد !! 
حسین هرگز به قصد جنگیدن در نيامده بود ... آیا عاقلانه است که حسین با هفتاد نفر برای 
جنگ بیرون بیاید؟!! برای جنگ برود و زنان و کودکان را همراه خود بیاورده هرگز معقول 
نیست... اما حسین جنين گمان می برد كه کسانی که با بيعت کرده بودند. صادق هستند و از 
او اطاعت می کنند و برايش فداکاری می نمایند. اما او کوش E‏ نمی دانست که بزرگمردان اندک 
هستند و انسان gla‏ راستین و فداکار هميشه اندک اند... بنابراین وقتی ديد كه آنها از او روی بر 


لا حدس ی و کمن 7 


برای آزادی کشته شد !! آری او برای آزادی قيام کرده بود... ee, 5 T‏ 
درن سی : ستمگران سنگدل 

در حدیث صحیح نقل شده است که : adi Shy:‏ وَالْحْسَيْنَ ded fal eh tke‏ حسن 

و حسین سردارن حوانان اهل بهشت هستند». justis sd et‏ حالت زیر دستان 
چگونه خواهد بود؟! جد معصوم آنها می گوید: «هُمَا (SU;‏ مِنَ EN‏ یعنی: آن دو 
(حسن و حسین) گلهای خوشبوی من در دنیا GAS‏ 

با چنین تا ییدی حسن و حسین در بالاترين مقام قرار دارند. كل را بايد بویید نه اينكه آن را از جا 
کند. بر آن بايد دست كشيد نه اینکه قطع شود. سر حسین را يد پیش ابن زياد در عراق بردند. در 
حالی كه از آن خون می چکید. اما ستمگران نگریستند و دل هایشان تكان نخورد!. 

اگر تمام امت در کشتن pile‏ حسین مشارکت می کردند. همه ستمگر به شمار می آمدند و اگر 
به آن راضی باشند همگی گناهکارند... امت در ميان جنك و دندان های زياد و يزيد گرفتار شده 
بود» آنها سرها را می بریدند و از خون ریزی سير نمی شدند و نوکرانی فرومایه برایشان دست می 
زدند... يس ای عاقلان... بدانید كه کشتن نوه E poly‏ و فرزند زهرا کار بسیارهولناکی است... 
ای فرزندان امت... دشمنان دين را از این لغزش باخبر نکنید... که اين واقعه برای امت ذلت 
بار است... 

درس چهارم: روزه عاشورا 

روزه گرفتن مسلمین در عاشورا bly)!‏ با کشتن شدن حسین gu ES‏ که ندارد» بلکه بخاطر احادیث 
زیادی که اهل سنت و دیگران در فضیلت آن روایت کرده اند. ما روزه می گیریم» عاشورا روزی 
است که الله متعال موسی عليه السلام را نجات داده است. 

طوسی و حر عاملی از ابا عبدلله و او از پدرش روايت می AS‏ که BE de‏ فرمود: روز 


Gin -۱‏ ترمذی حدیث شماره ۲۷7۸ از طریق حدیث ابو سعد OT OU ais‏ را تصحیح 
کردم اس 


OVA و‎ Pot صحیح بخاری حدیث شماره‎ - Y 


#اشورا روزه بگیرید (دهم و نهم) كه گنامان یک سال را پاک می كند.' و از ابی الحسن رضی 
الله عنه روایت است که گفت: «رسول all‏ روز عاشورا را روزه می گرفت»۲. 

درس پنجم: جایگاه شهادت در اسلام 

یکی از الطاف الهی در حق حسین دز اين است که الله متعال شهادت را به وى ارزانی نمود؛ 
شهادتی که جدش رسول al‏ آرزوی ol‏ راداشت و مى گفت: eio‏ تفي Soda‏ 
ئي oi‏ ال "Bid gid. jsidugig iid iae‏ » ترجمه: «سوگند 
به کسی که جانم در دست اوست. دوست دارم در راه الله متعال جهاد كنم و کشته شوم و باز 
كار سوم رياز سكم ركنن شومر 

HE‏ بن ولید کو فته آرزو داث شت که در مدان جنگ بمیرد. .. اما در لحاف 
جان داد... جقدر انسان های مخلص برای شهادت تلاش کرده اند و 
چقدر مجاهدان آرزوی آن را داشته اند... اما شهادت خودش به 


استقبال حسين BS‏ رفت.... آری حسن زه در بدر 
و أحد شهادت را نیافت. چون کودک بود. اما الله 
متعال در عوض او را وقتی بزرگ له بود» در 


صحرای عراق به شهادت نايل گرداند... الله تعالی حسین را گرامی داث 
کعبه که او با نيل به شهادت رستگار شد. چون برای الله متعال گرامی بود.... نه اينكه برای او 
بی ارزش باشد... بلکه الله متعال می خواست در دنیا و آخرت مقام او رابالا ببرد. همانطور که 
الله متعال حمزه. على و عمر و جعفر را گرامی داشت.... بله اگر در اين لحظه به خاطرشهادت 
pl‏ حسین زت غمگین هستم... از طرفی چون او در بهشت برین است در دلم احساس 
شادی می کنم.... بهشت.... بهای شهادت.... تا او سردار جوانان بهشتی باشد.... مرگ در 
میدان جنگ عرّت است.... مرگ برای > شهامت.... مرگ به خاطر دفاع از خود شجاعت 
است... زن فلسطینی وقتی مزده داد شد که پسرش به دست بهودیان غاصب به شهادت رسیده 


شت. سوگند به پروردگار 


١‏ - وسائل الشیعه ج١٠‏ ص۵۷٩‏ و تهذیب الاحکام طوسی tc‏ ص۲۹۹ 
۲- الاستبصار طوسى ج؟ ص۱۳ 
Y‏ - متفق ale‏ بخاری حديث شماره ۳۲ PS‏ ۲ به روایت از Bop Bol‏ 
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NUN‏ ؟.... آن 


ELA i AE. 
دوستان.... آیا ما به شهادت از حسین سزاوارتر نيستيم.... ؟! شهادت دستاورد بزرگی است...‎ 
می كنيد‎ SOUT .... شهادت یعنی عزت .... شهادت یعنی ارزش.... شهادت یعنی زندگی‎ 
حسین رضى الله عنه در سرزمین كربلا به پایان رسید؟! هرگز نه... بلکه زندگی واقعی اش از‎ 
یلو في سيبل الله ْو‎ Sul كربلا آغاز شد.... راست می فرمايد الله متعال ولا د تخسن‎ 
يعنى: «و کسانی را که در راه الله كشته شده‎ COPA (آل عمران:‎ » idit عند وت‎ tte َل‎ 
زنده اند (و) پیش پروردگارشان روزی داده می‌شوند».‎ GUT اند مرده نپندارید. بلکه‎ 

درس ششم: صبر به هنكام مصیبت ها 

هرگاه مسلمان دچار مصیبتی شود. می گوید: A‏ 
p‏ لله oe ar Moreh AG‏ 1 
وال لی ceo‏ ترجمه: بارالها مرا در ٩‏ 
A^ eter ds PRI CAR‏ 1 
را برایم جایگزین کن. ۲ 
الله متعال می فرمایند: )5 sui )۱۵۵( i, Ma‏ أصابتهم یی مُصِيبَة GIG‏ له ول له 
راجغون (۱۵۶) ede dii‏ صَلَوَاتٌ WORT z alos HS o‏ (بقره: ۱۵۵ 
-۱۵۷) ترجمه: «و مزده بده صابران را. [۱۵۵) آن کسانی که چون مصیبتی به آنها پرسد گویند: 
ما از آن الله تعالی هستیم و به سوي او باز مي كرديم. [۱۵۶) آنان درود و رحمت الله شامل 
حالشان است و ایشان اند هدایت شوندگان». 


کشت شدن cius BUSES s ee ne‏ 
حسین مرثیه سرایی و شیون می کنند و می گویند او مظلومانه کشته شده است» می گوییم: اين 
مشخص و روشن است اما... نوحه سرایی نکنید» شیون و زاری در دين جايز نیست... و پیامپر 


۱- صحیح مسلم حدیث شماره ٩۱۸‏ 


= 7 فرماید: er:‏ متا من سوب دود Shs‏ الوت AAA‏ » ترجمه: 
«هر کسی که بر گونه ها بزند و گریبان پاره کند. و فریاد جاهلانه سر دهد از ما نیست». 
درست است که کشته شدن حسین دت واقعه و شر بزرگی است... اما برای خود Gir‏ 
ieee‏ پا ابن Eo‏ می گوید: بو 
سَبَقَهُ ین a IF db ug‏ دا تباب آغل ال وا قذ تا في pide‏ غالا من 
یز جالع ای نله یه gars‏ ال ón JS‏ 
یکرامتهما وَرَفْعا MUL gles‏ ترجمه: شهدای قبل از او بهترین الگوی او بوده pon"‏ 
NC E‏ اهل بهشت هستند آن دو در دوران شکوه اسلام بزرگ شده بودند. در راه الله 
مشکلات هجرت. alge‏ و شکیبایی را مانند Ss‏ اهل بیت» تحربه نکرده بودند آنگاه الله 
متعال آنان را با شهادت گرامی داشت تا مقام آنها را بالا ببرد». 

پس ای دوستان! ی ee‏ 
معتوعی است. اگر percent‏ 
هم روزی می مرد. چگونه برای او شیون و زاری 
می كنيم و حال آنکه زندگی با عزت و مرگ سعادمندانه 
دست آورده است؟. 
درس هفتم: محبت حقیقی حسین 
هر کسی حسین را دوست دارد. بايد برای پاسداری از دین 
همان کارهای را بکند که او می كرد به قرآن و سنت 
جنك بزند و مانند او از ستمگران متتفر باشد و بینوایان را 
دوست بدارد... حسین به شعر نیاز ندارد بلکه بايد آرمان و 
شعار حسین زنده شود... تکرار قصیده ها و كريه كردن با 
سرودها دردی دوا نمی کند و بايد آن را کنار گذاشت... ما بايد در توحيد و احترام گذاشتن به 
شیخین از او پیروی کنیم... رحمت الهی بر هر دو نوه BE pales‏ حسن و حسین باد رحمت 
الهی بر علی و فاطمه باد... 


۱۳ متفق علیه» بخاری حدیث شماره ۱۲۳۲ و مسلم حدیث شماره‎ - ١ 


۲ - مجموع الفتاوا tc‏ ص۰۱۱ 
Y )‏ 


در پایان.... 

اینان صالحان, پرهیزگاران و مقربان درگاه احدیت بوده اند. دل هایشان چراغ های هدایت بوده 
ینت پارالها به رحمت تو شازمند زمندیم بر ما رحم بفرماء بار الها ما را از دعای صالحان محروم 
نکن ما را روز قيامت همراه Hos‏ 7 کن ازييروان سيد المرسلين بگردان. DEEP‏ 
ol‏ الْحَمْدُ ad‏ ر S‏ الْعَالَمِيْنَ EMG‏ و AH‏ عَلَى سین مُحَمّدٍ وصخبه أَجْمَعِيْن برخمیك يا 
آزخم «oil Gen‏ 
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قصیده ریحانه المصطفی E‏ 


خلف الحسین اقتفی المجد والعلیاء 
وفارس الفتح لما یساغ الحصلم 
والسحرب تقذف من برکانها حمماً 
کم ثلهم یحنظ الارحام والذمما 
لماوع فصكله فاروف ناف 
مره ف الوجدان Els‏ 
قرابة الم صطفی أولى بنا رحماً 
للمسلمين آحالوا إلفهم Li‏ 

ورحمة جل من سماهم الرحماء 


وا كذ لكك کانوا للعدا La‏ 


(پایان) 


ريحانة المصطفی آنت العلا في الوفاء 
سبط النبي وبحر الجود إن عبست 
والممتطي صهوات المحد من صغر 
ريحانة المصطفی حب الصحابة من 
الراکع الساجد البدري أعطية 
ومارآه آبو بكر خلافته الا انحنی 
وقالقولةإجلالومرحمة 
تلكم مناقب أصحاب النبي فما 


مصاهمرات وآنساب وتسسمية 


تألقوا فی سماء الأخلاق کوکبة 


١‏ -قصيده مال شاعر محب آل بيت / صالح العمری حفظه الله می باشد. 


